
بزن پس حرف حق را با پلخمون  اگر دیدی که ناحق گشته افزون  

ی
جب

ی ر
عل

د
حم

: م
ن

تو
ار

ک

قرمه سبزی 
در گذر زمان

چطور وارد 
بورس شویم؟

کار رو بده به کارگر

٨ 
حه

صف
ک/ 

می
ک

و ٥
   ٤

حه 
صف

ق/ 
ر ک

گی

ه ٢
فح

 ص
/ !

ره؟
ر ب

جو
ه ای

مِشِ

قیمت:قبلا حساب شده:)

بزن پس حرف حق را با پلخمونبزن پس حرف حق را با پلخمون  اگر دیدی که ناحق گشته افزون    اگر دیدی که ناحق گشته افزون  

قیمت:قبلا حساب شده:) ضمیمه  طنز و کاریکاتور روزنامه شهرآرا | شماره 71
|  شنبه/ 16اردیبهشت 1402  شماره روزنامه 3933

��ا��� ���� �� دو ����� ���� ����� 
در واردات ��د�و��ی �� و ��ر��ده



صفحه ٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٢ 
شماره ٧١

شغل معلمان 
بر دوش هوش مصنوعی

از آنجایـی کـه مـادر و پـدر ایرانـی اینجـوری هسـتند که حتی اگر 

فرزندشـان توی ناسـا هم کار کند و بیشـترین حقوق را داشـته 

باشد آخرش می گویند کاش یک کار دولتی  هم که بیمه داشته 

باشـد می داشـتی کـه حقـوق ثابـت داشـته باشـی و بیشـتر هـم 

روی معلمـی تمرکـز دارنـد، بهـتر اسـت این یادداشـت را بخوانید 

تـا بـا همیـن ترفنـد، ایـن بـار سرزنـش والدین را از روی دوش  خود 

برداریـد. بمانـد کـه آزمون های اسـتخدامی 

معلمـی هـم دارد برگـزار می شـود و 

اصلا بهترین جواب است برای 

کسـانی که در این آزمون ها 

قبول نمی شـوند.

به تازگـی بیـل گیتـس 

گفتـه اسـت تا هجده 

یگـر هـوش  ه د مـا

مصنوعـی بـه کمک 

کـودکان می آیـد و 

بـه آن هـا خوانـدن و 

نوشـتن یاد می دهد.

دیگـه حالـی بـه آدم 

. لا وا نـه  ؟  نـه می مو

احوالـی بـه آدم می مونـه؟ 

نـه والا. چـرا یکـی را کـه نـه 

تنبیـه می کنـد، نـه نگـران ادب و 

اخلاقـش هسـتی و نـه تبعیـض قائـل 

می شـود بـه عنـوان معلـم قبـول نکنیـم؟

بـه والدیـن خـود بیاموزیـد گیـرم مـا قبـول می شـدیم. بـا هـوش 

مصنوعی چه می کنی؟ آنجاسـت که به شـما می گویند: باشـد.

معلمـی را سـپردند بـه هـوش مصنوعـی. کارمنـد بانـک بـودن را 

چـه می گویـی؟ متأسـفانه بایـد بگوییـم که ما دیگـر جوابی برای 

شـما نداریـم و بهـتر اسـت برویـد روی آزمون هـای بانک ها تمرکز 

کنیـد بلکـه آنجـا قبـول شـدید و توانسـتید از مزایـای کارمنـدان 

بانـک به ویـژه وام هـای تکان دهنده  اسـتفاده کنیـد و زندگی تان 

را از ایـن رو بـه آن رو کنیـد!

سمانه صالحی

منصوره احمدی

مِشِه ایجور بره؟!سرکن
خسرو آبادیان

قرمه سبزی در گذر زمان
دانشـمندان شـواهدی از وجـود آب در  اردیبهشـت ۱۴۰۲:

مریـخِ ۴۰۰هـزار سـال پیـش پیـدا کردنـد. (ایرنـا)

اردیبهشت ۱۵۰۲: دانشمندان شواهدی از وجود مقادیری 

گوشـت قرمز در قرمه سـبزی های صد سـال پیش پیدا کردند.

دانشـمندان بـا مطالعـه و بررسـی دقیـق و موشـکافانه یـک 

بشقاب قرمه سبزی کثیف در یک خوابگاه دانشجویی که در 

صدسـال اخیر شسـته نشـده بود، به این نتایج عجیب رسـیدند. یکی ازدانشـمندان می گوید:

راسـتش ما فکر می کردیم قرمه سـبزی از اول فقط با لوبیا قرمز و سـبزی تهیه می شـده و الان 

نیز باورش برایمان سـخت اسـت که در گذشـته از گوشـت برای تهیه آن اسـتفاده میکرده اند.

اردیبهشـت ۱۶۰۲: دانشـمندان به شـواهدی دسـت یافتند که نشـان می دهد در دویسـت 

سـال قبـل مهمانی هـا بسـیار پرهزینـه برگـزار می شـده اسـت و جلـوی مهـمان یـک سـینی 

حـاوی چـای می گرفته انـد تـا آن را بنوشـد. دانشـمندان می گوینـد: گویـا آن وقت هـا افـراد پول 

خریـد قنـد و چـای را داشـته اند و بـه جـای اینکـه فقـط یـک قاشـق چای خـوری چـای بـه همراه 

یـک ریزدانـه  شـکر بخورنـد، یـک لیـوان بـزرگ چـای بـا چهـار پنـج تـا حبـه قنـد می خورده اند.

وقتی کارت ملی میلی به صدور ندارد
اردیبهشت ۱۴۰۲: معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال 

کشـور  گفـت: برنامه ریـزی لازم بـرای کاهـش مـدت زمـان 

درخواسـت کارت ملـی تـا دریافـت آن انجـام گرفته اسـت.

اردیبهشـت ۱۴۵۲: رئیـس ثبت احـوال گفـت: مـردم بایـد 

بیـش از این هـا صبـور باشـند. یکـی از متقاضیـان ۱۲۹ سـاله گفـت: صـبرم زیـاده امـا عمـری 

نمونـده باقی.

اردیبهشت ۱۴۶۲: رئیس ثبت احوال گفت: کسانی که کارت ملی خودشان را قبلا دریافت 

کرده انـد بـه کسـانی کـه هنـوز کارتشـان را دریافـت نکرده انـد فخـر نفروشـند، چـون زمیـن 

گـرد اسـت و ممکـن اسـت روزی برسـد کـه خودشـان نیـز کارت ملی شـان گـم بشـود و آن هـا 

کـه کارت ندارنـد، کارتشـان را دریافـت کنند.

اردیبهشـت ۱۴۷۲: رئیـس ثبت احـوال گفـت: کارت ملی می خواهیـد چه  کار؟ برای کارهای 

اداری لازم نیسـت دنبال کارت ملی باشـید؛ باید دنبال پارتی و آشـنا بگردید.

اردیبهشـت ۱۴۸۲: رئیـس ثبت احـوال گفـت: الان دیگـر وجـود کارت ملـی حیاتـی نیسـت.

کارت ملی برای وقتی بود که بعضی ها تا پول دار می شدند، دیگر خودشان را نمی شناختند 

و باید حتما به کارت ملی خودشـان نگاه می کردند تا خودشـان را به جا بیاورند و بشناسـند.

الان دیگر تورم کالاها آن قدر زیاد است که هرچه پول داشته باشید، باز هم پول دار محسوب 

نمی شـوید؛ بنابراین دیگر این طور نیسـت که کسـی به خاطر پولش، خودش را نشناسـد.

اردیبهشـت ۱۴۹۲: رئیـس سـازمان ثبت احـوال گفـت: خخخـخ! راسـتش کارت های ملـی 

همه تـون خیلـی وقتـه آمـاده اسـت...خخخخ...ولی از بـس عکسـتون خنـده دار افتـاده..

خخخخخ....دلمـون نمی خـواد کارت ملی هاتونـو بـه خودتـون تحویل بدیم؛ آخه دیگه سـوژه 

خنـده نداریم....خخخخ....مگـه اینکه...خخخخ...برکنـارم کننـد.

صحن علنی مجلس

 صحن علنی مجلساجلاس ملی نخبگان نظریه پردازی

کخُ تو رُخ

 هیس! صداشو در نیار. سرت مثل من پایین 
باشه، تابلو نشیم! :)

 الان دقیقا من نخبه ام یا تو؟

جمله «نمک در نمکدان 
شوری ندارد» رو ننویسی ها.

اونو من نوشتم!

من نمی دونم این خاطره 
نوشتن توی دفتر خاطرات 

همدیگه رو کی مد کرده؟

اگه سفر طول کشید قیچی تو 
کشوی میز قرمزه است. خودت 

بند ناف دلارو ببر

 این حرفا چیه؟! منو چه به بند ناف؟!

شاسی بلند کدوم بود زن؟
یه لحظه جیغ نزن!
اون یکی زن چیه؟

به پیر، به پیغمبر، به من 
دوچرخه هم ندادن! چه برسه 

به شاسی؟!

۱
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۱

۲
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 بدرقه رئیس جمهور به کشور سوریه
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شماره ٧١

در حاشیه تصویب دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیازمندی ها
سُرسُر سمبولاد

امیر حسین پنجه باشی سین ترش - امیر باشی

T

شهرآرا: «تابستان بسیار خشک مشهد».

: و تدبیر مسـئولان که در حد توزیع 
کِـرمِ مرطوب کننـده در بـازار خواهد بود!

تسنیم: «اداره ۳ وزارتخانه با سرپرست».

: بـه زودی به جـای هیئت وزیـران،
هیئـت سرپرسـتان تشـکیل خواهـد شـد!

شـهرآرا:«دسـتگیری تبهـکاری با شمشـیر 

۸۰سـانتی متری در مشـهد».

: ایـن مرحلـه از شرارت و ایـن طـول 
شمشـیر بـرای یاکوزاهـا و سـامورایی ها هـم 

قفل اسـت!

«کاهـش نـرخ بهـای خدمـات  شـهرآرا:

اتوبوس رانـی در مشـهد».

: کاهـش نـرخ؟! مگـر داریم؟! مگر 
می شـود؟! دوربیـن مخفـی اسـت یـا دروغ 

سیزده؟!

ایسـنا:  وزیـر ورزش: اسـتادیوم آزادی 

حتـی یـک میلی مـتر هـم ریـزش نـدارد و از 

اسـتحکام بالایـی برخـوردار اسـت

:  اون شکاف هایی هم که می بینید 
ایجـاد شـده لـرزه گیرهـای مهندسـی برای 

مهـار لرزش هـای مـوج مکزیکـی هـای 

تماشـاگران است.

«قیمـت هـر مـن کارت ۲۰هـزار  شـهرآرا:

تومـان اسـت».

: اگـر قیمتـش همین طـور بـالا 
بـرود، دیگـر به جـای مـن کارت بایـد گفـت 

سـوپرمن کارت!

خـبر ورزشـی:  سرپرسـت اسـتقلال:   

فدراسـیون و سـازمان لیگ کاری جز تخلف 

در ایـن فوتبـال ندارنـد

: ولی از حق نگذریم همین کارشان 
را بـا پشـتکار زیـاد و مثـال زدنـی انجـام مـی 

دهند. دمشـان گرم.

ها    موتورسـیکلت جـولان  »  : را شـهرآ

. تـی»   آر خطـوط بی  خودروهـا در    و

: خدا کند اتوبوس ها و تاکسـی ها 
هـم سر از پیاده روهـا درنیاورند!

«اختصاص ۲۶۰۰میلیارد تومان  شـهرآرا:

برای سرعت بخشـی به مترو مشـهد».

: با این همـه پـول، مـترو چنـان 
سرعـت می گیـرد که ممکـن اسـت از ریـل 

خـارج شـود!

«فضـای گلخانـه ای صنعـت خـودرو  مهـر:

و قیمت هایـی که افسـار پـاره می کننـد».

ی  یـن فضـا ا   ز ا نه  متأسـفا   و  :

ای فقـط گل خرزهـره به عمـل  گلخانـه 

یـد! آ می 

«لـزوم طراحـی خـط ویـژه تـردد  شـهرآرا:

آمبولانس هـا در معابـر مشـهد».

: بعـد از افتتـاح، ماشـین ها هـم 
پشـت سر آمبولانـس می اندازنـد در خـط 

ویـژه!

«پایـان گدایـی مـردان زن نمـا  شـهرآرا:

در مشـهد».

: حـالا قـرار اسـت ایـن گداهـا 
را به بند نسـوان زندان ببرند یا بند مردان؟!

«ورود نفـت به بـازار سرمایـه سـبب  ایرنـا:

پویایـی در اقتصـاد کشـور می شـود».

: هرچـه ورود طـلا و دلار و خـودرو 
و سـهام، اقتصـاد را پویـا کـرد، نفـت هـم 

می کنـد!

شـهرآرا: «مبلـغ پاییـن جریمه پارک دوبل،

علـت تخلفات رانندگان».

: اصلا هم معلوم نیست که به زودی 
شاهد افزایش نرخ جریمه ها خواهیم بود!

فـارس:   مدیـری کـه می خواسـت جزایـر 

کیـش و قشـم را بفروشـد برکنـار شـد.

: حـالا بایـد سر چهـارراه جـوراب و 
آدامـس مـوزی بفروشـه و بـه کارهـای بدش 

فکـر کنه

چینگ چینگ

من کارت یا سوپرمن کارت؟!
سعید ترشیزی

عرضه دولتی
مقدار زیادی گوشــت با قیمت مصوب دولتی همه روزه 

از ساعت ۹:۷۰ در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.

جهت خرید گوشت، در ساعت مقرر حضور پیدا کنید.

سازمان جهاد کشاورزی

آژانس مسافرتی
تور توت تکانی و توت خوری اردیبهشت ماه ویژه شهروندان 

جهت بهره مندی از تنها میوه رایگان کشور.

آژانس بی نوا گشت

نیازمند شرخر
به یک شرخر با تجربه جهت دریافت مطالبات فرهنگیان 

از دولت نیازمندیم.

واحد وصول مطالبات آموزش و پرورش

وزیریابی
به یک فرد کارکشته و قوی جهت مبارزه با مافیای خودرو 

و آبروداری از دولت در پست وزارت صمت نیازمندیم.

هیئت دولت

خریداریم
تعداد سه فرزند ترجیحا نوزاد جهت اخذ معافیت خدمت 

سربازی به بالاترین قیمت خریداریم.

سرباز فراری

خب دوستان تشکیل وزارت بازرگانی تصویب 
شد. بیاین بگین چی کار کنیم؟

 تو رو خدا من رو بذارین وزیر

آره آقـا، خیلـی خوبه زودتـر ایـن وزارت رو 
سـیس کنیـن تأ

آره آقـا، خیلـی خوبه زودتـر ایـن وزارت رو 
سـیس کنیـن تأ

آره آقـا، خیلـی خوبه زودتـر ایـن وزارت رو 

 تـو توی گروه دولت چی کار می کنی؟ اون قدر 
قیمت هـا رو بـردی بـالا و رفـاه رو آوردی پاییـن 
 تـو توی گروه دولت چی کار می کنی؟ اون قدر 
قیمت هـا رو بـردی بـالا و رفـاه رو آوردی پاییـن 
 تـو توی گروه دولت چی کار می کنی؟ اون قدر 

که مـن رو هم ممکنه اسـتیضاح کنن

آقـا ایـن وزارتخانـه که بـا کار مـن هم پوشـانی 
داره، تـازه بقیـه کارش هـم که بـا وزارت صمتـه

ببینین دوسـتان، قـراره از این به بعـد یکی رو 
بذاریم وزیر واردات و صادرات که اگر خواستن 
سر افزایش قیمت ها کسی رو عزل کنن، مثل 
وزارت صمـت و جهـاد کشـاوزی نشـه. ایـن رو 

بفرسـتیم جلو اسـتیضاح بشه     

دوسـتان دعـوا نکنیـن. اسـتیضاح شـتریه 
که ممکنـه در هـر وزارتخانـه ای بخوابـه

ای کاش یک ماه زودتر تشکیلش می دادین

حالا شده دیگه، ولش کن فاطمی جان

خب حالا که همـه موافقین، فـردا ناهار بیاین 
هیئت دولت حضوری درباره ش صحبت کنیم 

آقا منم ناهار بیام فردا؟

گروه  بچه های باحال هیئت دولت

رئیسی remove     the فاطمی امین

انواع آگهی ها و خدمات

۲۱

۲۲

هیئت دولت حضوری درباره ش صحبت کنیم 
۲۲
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ساعت ۷:۴۵

 هـوووی! چـی کار می کنی؟ 
بیا یکبارگی بکوبش تو فرق سرم!

 ببخشید آقا. می خواستم بندازمش 

برای اکبر.

همسایه بغلی مان مدت هاست مشغول 

ساخت وساز اسـت و ما کلـه صبح، لنگ 

ظهـر، نصف شـب و بـوق سـگ از صدای 

بلنـد کارگرهـا و ماشـین هایش در امـان 

نیسـتیم. البتـه خدا را شـکر مرد بسـیار 

محترمـی اسـت، آن قـدر که وقتـی بـه او 

اعـتراض کردیـم، گفـت: «چهاردیـواری 

اختیـاری!» جالـب اسـت که فعـلا حتی 

یک دانـه دیـوار هـم نـدارد، چه برسـد 

به چهارتـا؟! امـا از آن ها به عنـوان حریم 

شـخصی اش یـاد می کنـد.

ساعت ۱۳:۲۸

 سپیده دم اومد و وقت رفتن. 

حرفـی نداریـم مـا بـرای گفـتن. 
هرچـی که بـوده بین مـا ...

 چـرا کار نمی کنـی؟ مـن بهت پول 

می دم که آواز بخونی؟ پاشـو اون فرغون 

رو بـبر بـرای اکبر.

 آقا، همسایه ها شاکی می شن 
سر ظهری.

 همسـایه ها غلـط کـردن! همینـه 

که هسـت!

از صبر و شکیبایی 
شما سپاسگزاریم!
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گیر کق (١)
ساحل شاکری

اگر بحث کی روش و قلعه نویی و استقلال و پرسپولیس را بگذاریم کنار، به جز مستطیل سبز، در حاشیه ها هم اتفاق هایی می افتد 
که اتفاقا گاهی خیلی جالب تر از سوژه های قبلی است! مثلا بعید می دانم بدانید شروط انتخاب رئیس فدراسیون چی چیزهایی 

باشد یا از آن مهم تر، شرایط انتخاب و نامزدی هیئت های فوتبال استانی چه چیزهایی است! اگر دومی را بدانید، روزی هزار بار تاج 
را یاد خواهید کرد!

سرزمین عجایبسرزمین عجایب

سخت تر از 
خواستگاری!

چهار شرط مهم ریاســت فدراسیون این است 

که فرد مورد نظر تابعیت ایرانی داشته باشد که 

تا اینجایش مشکلی نیســت. دوم اینکه سابقه 

محکومیت کیفری نداشــته و سابقه فعالیت در 

فوتبال هم داشته باشد. یک جورهایی گفته اند 

دست کم یک عکس با شورت ورزشی داشته باشد! 

چهارمی هم اینه که حداقل چهار ســال سابقه 

مدیریت ورزشی داشــته باشد. باز هم مشکلی 

نیست و خدا را شکر جناب تاج همه شان را دارد و 

لیاقتش را دارد. چیزی که این وسط مقداری عجیب 

است شروط انتخاب اعضای هیئت های فوتبال 

استانی است که از شرط و شروط خواستگاری و 

ازدواج هم سخت تر و عجیب تر است!

ریاست تا قیامت
عجیب تر از همه این است که رئیس و اعضای هیئت 

رئیسه فدراســیون بیش از سه دوره نمی توانند آن 

سمت را داشته باشــند اما رئیس و اعضای هیئت 

رئیســه هیئت فوتبال چنین محدودیتی ندارند و 

می توانند مادام العمر در همان سمت بمانند. هر بند 

این اساسنامه همین قدر عجیب و غریب است! یعنی 

باید حالاحالاها با این هایی که هستند کنار بیاییم 

چون احتمالا با این قوانین سخت و دهشتناک، تا 

روزی که عزرائیل به سراغشان نرود، برکنار نمی شوند 

و بدون رقیــب، با قدرت، با رزومه ای که برایشــان 

درست می شود خودشان نامزد می شوند و در رقابتی 

تنگاتنگ، از خودشان پیشی می گیرند و در انتخابات 

برنده و دوباره منتخب می شــوند. با این حساب،

آن هایی که از قبل مانده اند، به صندلی  هایشــان 

دست نزنند که برنج خیس کرده ایم! باید بمانند!

ریاست با اعمال شاقه
در اساسـنامه هیئت های فوتبالی استانی آمده است 
فرد مورد نظر باید این ۴۴ شرط را داشـته باشـد! یعنی 
بـرای  انتخاب فضانـوردان ناسـاکمتر از این شرط لازم 
است! یکی از این شروط این است که طرف باید پنجاه 
بازی ملی داشـته باشد. با این حسـاب یک علی دایی 
می ماند و یه کریم باقـری. بقیه صلاحیت این بخش را 
ندارند و حتی نمی توانند رئیس هیئت فوتبال اسـتان 
بشـوند. بقیه بزرگان و پیش کسـوتان کـه بماند. البته 
قانون گذاران خیلی هم سخت گیری نکرده و در ادامه 
گفته انـد طـرف اگـر ۱۰ سـال در لیگ برتـر مربیگری 
کرده باشـد هـم اوکی و حـالا یک جوری زیرسـبیلی رد 
می کنیـم و می توانـد نامزد بشـود! تکلیف اسـتان ما و 
خیلـی از اسـتان های دیگـر هم کـه اصـلا نماینده ای 
در لیـگ برتـر ندارند به صورت پایان باز گذاشـته شـده 

اسـت که راجـع به آن فکـر کنیم.
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سخت ترین شغل دنیا 
چیست؟

 بـه نظـر ما سـخت ترین شـغل دنیا شـغل پـدر ماسـت. در واقـع، پدر 

ما هنوز شـغلی ندارد. از آنجایی که خواسـتن توانسـتن اسـت، دارد 

می خواهـد که بتواند. راسـتش، اجـازه آقا؟ پدر ما دوسـت دارد جزو 

هیئـت فوتبال اسـتانمان شـود اما لازم اسـت ۱۰ سـال در لیگ برتر 

سرمربی باشـد. راسـتش هـر بار مربی شـد، تیـم به لیگ دسـته یک 

سقوط کرد و دیگر کسی پدر ما را به سرمربیگری برنگزینید. گفته اند 

اگـر فقـط و فقـط پنجـاه بـازی ملی داشـته باشـد، بـاز هـم می تواند 

بیایـد و بـه آرزوی دیرینـه اش برسـد، امـا اگـر سـالی پنـج بـازی ملی 

داشـته باشـیم و پدرمان فیکس باشـد، دسـت کم دوازده سال طول 

می کشـد. اصلا آقا اجـازه؟ پدر ما هنوز عکس با شـورت ورزشـی هم 

نـدارد و فقـط آرزویـش این اسـت بتوانـد در تیـم ملی گل بزنـد و مثل 

رونالـدو پاهایـش را بـاز کند و شـادی پـس از گل انجام دهـد. پدر ما 

می گویـد آدم بـه هرچـه بخواهـد می رسـد حتـی اگـر پایـش بـه توپ 

فوتبـال هـم نخـورده باشـد! فقـط بایـد آدم خـودش را برای رسـیدن 

به ایـن مسـیر پیـدا کند.
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عبید فلانی

حمیدرضا حاجی بابایی که اکنون نماینده مجلس است و قبلا وزیر آموزش وپرورش بوده و معلوم نیست در آینده چه سمتی 
خواهد داشت (چون گویا مدیر بازنشسته و بیکار معنی ندارد!) سخنانی فرموده است  که طبق معمول می خواهیم از آن ها دفاع 

کنیم، چه دفاع کردنی!

کار رو بده به کارگرکار رو بده به کارگر

حقوق بخور و نمیر و نگیر
ایشـان گفتـه «کار هسـت امـا کارگر نیسـت» که 
کاملا صحیح فرمایش کرده. اصلا مملکت بدون 
کار که نمی شود. اینکه کارگر نیست هم دلایلی 
جزئـی دارد کـه از چنـد جـوان بیـکار دور و برمان 
پرسـیدیم و ایـن پاسـخ ها را دادنـد: «حقوقی که 
بعـد از شـش ماه مـی دن اون قـدر کمه کـه حتی 
انـدازه بلیـت و کرایـه رفت و برگشـت و پـول نون و 
نیمـروی شـب هـم نمی شـه.»، «مـن مشـکلی با 
کارگـری نـدارم ولـی بابـام می گـه بمـون خونه، 
خـودم خرجـت رو مـی دم. بهـتر از اینـه کـه بری 
سر کار بـدون بیمـه و کمرت عیب کنه و چشـمت 
ضعیف بشـه و گوشـیت رو بزنن و بخـوام خرج اونا 
رو هم بدم!»، «سـختی کارگری برام مهم نیست، 
ولـی شـما حـاضری  دخـترت بـا یـک پـسر کارگر 
ازدواج کنه؟ نه، حـاضری؟ جون من حاضری؟» 
داداش! ول کـن دیگـه! مـن اصلا دخـتر ندارم!

معایب کارگر خارجی
این نماینده مجلـس در ادامه فرموده: «از ما 
مجوز خواسـتند تا کارگر از کشورهای دیگر 
بیاوریم» که کار بسـیار نیکویی اسـت. فقط 
یکی دو تا مشـکل کوچـک دارد. آیا کارگران 
خارجـی حاضرند به ریال دسـتمزد بگیرند و 
اینکـه کارگـر وطنی دسـت کم جـای خواب 
دارد، ولـی آیـا بـه کارگـر وارداتـی خوابـگاه 
می دهنـد یـا مـی رود اتـاق مهـمان خانـه 
صاحب کارش می خوابد؟ در همین زمینه، 
یکـی از جوانـان بیـکار دور و برمـان گفـت: 
«کارگـر خارجـی زبـان هـم نمی فهمـه ولی 
مـن بـه عنـوان یـک کارگـر ایرانـی به خوبی 
زبـان کارفرمـا رو می فهمـم. حـالا شـما اگـر 
دختر داشـته باشـی، آیا با ازدواجـش با یک 
کارگـر خارجـی موافقـت می کنی یـا من؟» 

بـاز ایـن بـود که!

میزبه دوشی
در پایـان هـم آقـای وزیر سـابق گفته : «لازم اسـت 
فرهنگ سـازی کنیم کـه جوانان بداننـد کارخانه 
هـم جـای کار کـردن بـرای افـراد تحصیل کـرده 
است و هیچ مشـکلی ندارد.» ما هم با این صحبت 
موافقیم، مثل این دوسـتان بیـکار که می گویند: 
«داداش، مـن یـه عمری درس خوندم تا برم پشـت 
میز بشینم، نه اینکه میز رو بذارم رو دوشم و جابه جا 
کنم. دست کم یه میز بدین بهم تا پایه اش رو جوش 
بـدم!»، «فرهنگ سـازی خیلی خوب اسـت. مثلا 
فرهنـگ اینکه مردم بـا ازدواج دخترشـان با کارگر 
جماعـت موافقـت ..» نـه، مثـل اینکـه ایشـان ول 

نمی کنـد! تمـام!

۱. چـرا افراد تحصیل کرده به شـغل های کارگری 

علاقه ای ندارند؟

   کلـی هزینه تحصیل کردن

   تو خواستگاری چی بگن؟!

   تو دانشـگاه چیزی یاد نگرفتن

   حفـظ کلاس از بی پولی مهم تره

۲. پردرآمدترین شـغل کشور کدام گزینه است؟

   کارگری

   دلالی

   بیکاری

   تکدی گری

۳. مهم ترین مزیت شـغل کارگری چیست؟

   امنیت شغلی فوق العاده

   حداقل دو سـفر خارجی در سال

   افزایش پیاپی حقوق

   ثبـت روز کارگر در تقویم
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بعـد از شـنیدن ایـن حـرف، خـون جلـو 

چشـمم را گرفـت. بایـد حـق این همسـایه 

پـررو را کف دسـتش بگـذارم. بیـرون رفتم 

و جلو ساختمان ایستادم و داد زدم: «آقای 

سـالاری!»

آقای سالاری هم در حالی که بیلی در دستش 

بود داد زد: «هاااا؟ چیه؟»

 هیچ چی قربان. اومدم بهتون 
خسته نباشید بگم! چای یا شربت 

می خورید براتون بیارم؟
هـمان لحظـه یـک ماشـین پلیـس آمـد 

و درسـت کنـار من ایسـتاد. آقای سـالاری 

ترسـید و درحالی کـه از کنـارم رد می شـد 

گفـت: «واسـه مـن پلیـس خـبر می کنـی؟ 

دارم بـرات!»

پلیـس عزیـزی که مـن خـبر نکـرده بـودم 

ها گفـت    یه یت تلفنـی همسـا شـکا   ز ا

و خواسـت که آقـای سـالاری رعایـت کند. 

آقای سالاری گفت: «چشم!» مشخص بود 

بسیار متنبه شده چون یکی دو ساعت بعد، 

یک بـنر عذرخواهـی از همسـایه ها نصب 

کـرد و مـا که آسـوده خاطر شـدیم که دیگر 

سروصدایی نخواهیم شنید، او را بخشیدیم 

و به خانه هایـمان برگشـتیم تا اسـتراحت 

کنیـم و از سـکوت محلـه لـذت ببریم.

ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه

 اکبر، هیلتی رو روشن کن!

آقای سالاری گفت: «چشم!» مشخص بود 

بسیار متنبه شده چون یکی دو ساعت بعد، 

یک بـنر عذرخواهـی از همسـایه ها نصب 

کـرد و مـا که آسـوده خاطر شـدیم که دیگر 

سروصدایی نخواهیم شنید، او را بخشیدیم 

و به خانه هایـمان برگشـتیم تا اسـتراحت 
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فارس تفاهم نامه تحویل خودرو 

کرد به نمایندگان را تأیید

ورچپه
آتبین محبتی

کشاورزی به مرغ دارها: اخطار وزارت جهاد

می شــوید سقوط تخم مرغ را گران کنید تعزیراتی 
شهرخودرو 

به لیگ دسته 
سوم فوتبال!

یک نماینده خبر داد:

درخواست از مجلس 
کارگر! برای واردات

حمیدرضا حاجی بابایی:

کار هست اما 
توقف هفت ساله کارگر نیست

اجرای برنامه شیر 
مدرسه
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� ن زمان برای خرید مســکن!ِ یک قر

نماینده مجلس:

کمتر باشد دستمزد در شهرستان ها باید
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شایعه الکی رسیدن قیمت کله پاچه به شایعه الکی رسیدن قیمت کله پاچه به ۷۰۰۷۰۰ ھزار تومن ھزار تومن
شایعه الکی احتمال افزایش قیمت بنزین

شایعه الکی عقد تفاھم نامه تحویل خودرو به نمایندگان
شایعه الکی تأثیر مثبت گوشت و مرغ و میوه بر سلامت انسان

شایعه الکی ورشکستگی آقازاده ھا با واردات خودرو خارجی
شایعه الکی ارتباط قیمت مرغ و تخم مرغ با تحریم ھا

شایعه الکی حضور ایران در انتھای جدول جھانی سرعت اینترنت
شایعه الکی درآمد میلیونی عوامل فدارسیون از باخت ھای ایران

شایعه الکی سکته انیشتین با مشاھده فرمول محاسبه قیمت خودرو
شایعه الکی پس انداز ۱۲۰ سال حقوق برای خرید ۱۰ متر مسکن

۹۹شایعه الکی عدم پوشش بیمه ھا برای ۹۹شایعه الکی عدم پوشش بیمه ھا برای ۹۹ درصد داروھا

شایعه الکی

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
آرش آریایی

 من، خودم، قبلا درشکه بودم. نه، ببخشید! درشکه 

داشتم. با خر و قاطر هم می شه رفت و آمد کرد. چیه همه 

چسبیدید به شاسی؟! حالا درسته یک کم بو می ده 

و یک کوچولو اختلاف سرعت داره ولی عوضش نه بنزین 

سوپر می خواد نه بیمه بدنه و شخص ثالثش کمرتو 

می شکنه. تازه عنبرنسا می ده کیلویی شونصد تومن!

 اتفاقـا مـن هـم زامبـی بـودم.

سر جـدت با یـک کلیـه و سـه 

سـانت طحـال، یـک چشـم 

و یـک پـا هـم می شـه زندگـی 

قـرار نیسـت  کـرد. همـه که 

همه چیـز داشـته باشـن! الان 

مـن نصـف اعضـای بـدن تـو رو 

هـم ندارم. مـرده ام؟! نه! یعنی 

حـالا نه که نـه، مـرده ام، ولـی 

خـب می بینـی کـه راه مـی رم!

مـن خـودم اسـپند دودکن سر 

چهـارراه بـودم. بـا دود هم می 

شه ارتباط برقرار کرد؛ چیه هر 

کـی یـه آیفـون گرفته دسـتش 

از توئیـتر مـی ره اینییسِـتا، از 

اینییسِـتا مـی ره تلگْـرام؟! بابا 

جمـع کنیـن ایـن سوسـول 

بازیـارو . ایـن پـوک رو داشـته 

بـاش...آآآآ.... آآآآ جـان ما حلقه 

چـخ چخـی رو حـال کـردی؟!
مسئول

خودروساز

زامبی جونیور
مسئول

دودساز

ناسوس
فرشته شایان

 وزیر کار و رفاه اجتماعی: من، خودم، کارگر بوده ام.

با قناعت می شود با حقوق کارگری هم زندگی کرد.

انتخاب

در پی درخواست از مجلس برای واردات کارگر

 اینجوری هم واردات کردیم، هم واردات هدفمند رو می ذاریم برای کارگر.

هزینه کار رو کاهش می دیم.

مردم می خوان با واردات هدفمند 

قیمت ها رو کاهش بدیم.
 ولی سود ما توی انحصار 

و بازار دستوریه.

۲

۴

۱

۳



صفحه ٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٢ 

شماره ٧١

پیاده روی روی اعصاب (٧)
آنچه گذشت: در پوشش کارشناس اداره وارد مدرسه 

شده بودم. بعد از بحث با دانش آموزان و مدیر سر 

شعار خط خطی شده روی دیوار یعنی «توانا/ دارا/ 

دانا بود هرکه دانا/ دارا/ توانا بود!» تصمیم گرفتم 

خودم مدیریت مدرسه را بر عهده بگیرم.

دانش آموزان با اینکه بچه پول دار بودند و با خرید 

سؤال های کنکور رتبه های بالایی کسب می کردند،

از کیفیت زغالی که مدرسه برای پخت جوج در 

حیاط در اختیارشان می گذاشت ناراضی بودند! پس 

تصمیم گرفتم قوانین جدیدی وضع کنم ولی این 

قانون اول باید به همه پرسی گذاشته می شد، قانونی 

بر پایه علم بهتر است یا ثروت. نتایج همه پرسی با 

دو برگه «علم» و «ثروت» در مدرسه به این ترتیب بود:

۰/۰۰۰۰۱ برگه ها  ۹۹/۹۹۹۹ درصد برگه ها ثروت،

علم، و چند برگه محسن رضایی که نمی دانم از کجا 

وارد صندوق شده بود! برای اینکه نگویند علم را در 

مدرسه فدای ثروت کرده اید، تصمیم گرفتیم مدرسه 

را به «مدرسه تخصصی شیمی» با شعار «پول حلاّل 

مشکلات است!» تبدیل کنیم و عکس والتر وایت،

پرفسور شیمی سریال «برکینگ بد»، را هم چسباندیم 

کنار شعار مدرسه.

از فردای همه پرسی، همه چیز را در مدرسه پولی 

کردیم. در مدرسه با کارت کشیدن روی دستگاه 

کارت خوان باز می شد. دانش آموز دیر می آمد، باید 

جریمه ریالی پرداخت می کرد. معلم تا زیرلفظی 

نمی گرفت، درس نمــی داد! آب خــوری مدرسه و 

شیرهای توالت ها را دلاری کردیم و با نرخ دلار،

میزان آبی که می آمد نوسان می کرد. به جای دوبرابر 

هزینه کردن برای امکانات مدرسه، نصفه و نیمه 

برای بازرس امکانات مدرسه هزینه می کردیم! وسط 

مسابقه فوتبال بین مدرسه خودمان و مدرسه مهمان،

شاباش می ریختیم و تیم مقابل می افتاد دنبال جمع 

کردن شاباش و بچه های ما گلبارانشان می کردند و 

جایزه نقدی مسابقات را ما می بردیم که شاباش را 

پوشش می داد! تازه در دست شویی را هم روی چند 

تا از بچه های تیم فوتبال مدرسه مهمان می بستیم 

تا والدینشان در بخش گمشدگان روزنامه مژدگانی 

تعیین کنند و بتوانیم از پس هزینه های کمرشکن 

اداره مدرسه بربیاییم و برنامه هایی از این دست که 

. (ادامه دارد) ...

بهمن مهراندلِنَگون

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

روی صندلی عقب تاکسی که نشستم،

یک چمدان کوچک هم روی صندلی 

عقب دیدم.

راننده به مسافر جلویی اشاره کرد و گفت:

ایشان این یکی چمدانشان تو صندوق 

جا نشد، گذاشتند روی صندلی عقب.

با اینکه دربست گرفته اند، گفتند برای 

کم شدن آلودگی هوا، مشکلی ندارند 

مسافر دیگری هم سوار بشود. ایشان 

امروز از خارج آمده اند.

به مسافر جلویی گفتم: اِ! چه جالب! من 

هم همین هفته قبل خارج بودم ولی 

شما را آنجا ندیدم!

مسافر و راننده با تعجب سرشان را 

برگرداندند عقب و به من نگاه کردند.

گفتم: شاید ماسک زده بودید که متوجه 

حضورتان توی خارج نشدم.

راننده گفت: ایشان فرانسه بوده اند. شما 

کجا رفته بودید ؟

ــادم نیست دیشب شــام چه  - من ی

خورده ام. بعد، شما می پرسی هفته قبل 

کجای خارج بوده ای؟ البته من تک تک 

شهرهای فرانسه را مثل کف دستم بلدم.

. مثلا توی همین هامبورگ ...

راننده گفت: هامبورگ؟

گفتم: آره دیگر! همان جور که شما به 

کسی که بخواهد از پنجراه پایین خیابان 

برود سمت چهارراه میدان بار آدرس 

می دهید، من هم به همان راحتی توی 

هامبورگ آدرس می دادم.

راننده گفت: هامبورگ که توی فرانسه 

نیست.

گفتم: چقدر سیر تحولات توی اروپا 

سریع شده! تا همین چند وقت پیش 

وسط های فرانسه بود!

سکوت مرگباری توی تاکسی حاکم شد.

برای شکستن سکوت گفتم: این قدر 

توی شبکه های تلویزیون می گویند 

«ایرانی، کالای ایرانی مصرف کن!»

و حتی توی شبکه های برون مرزی 

می گویند «خــارجــی، کــالای ایرانی 

مصرف کن!»، شما آخرش هم رفتید 

این چمدان شیک را از فرانسه خریدید؟

- نه، اتفاقا ایرانی است. این را قبل از 

رفتن از همین خیابان وحید خریدم.

- ایول به جنس ایرانی! از بس شیک 

است فکر کردم خارجی است. ولی 

خیلی اهل تجمل گرایی هستید که 

چمدان می خرید.

- مگر می شود نخرید؟

ــودم، دفعه پیش که رفتم  - مــن، خ

خارج وسایلم را توی این پلاستیک 

آبی بزرگ ها که ماشین های بازیافت 

به مردم می دهند 

ریخته بودم.

موقع پیاده شدن 

شنیدم که مسافر 

ــویــی گــفــت: جــل

لطفا دیگر کسی 

ر نکنید. را ســوا

به من چه که هوا 

آلوده  است؟! لطفا 

ید  و بر مستقیم 

مقصد.

میلان

من، مسافرجلویی و خارج!
مهدی محمدی

ری
شه

ره 
وزم

ی ر
دگ

ز زن
ی ا

ایت
رو

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز:

استیضاح وزیر در کمتر از شش ماه یک پدیده جدید برای مجلس یازدهم است. 
فارس

محمدعلی تیموری، مدیرعامل 
فعلی سایپا:

افزایش قیمت 
خودرو در کمتر 
از شش ماه یک 

پدیده جدید برای 
خودروسازان است.

پیمان جبلی، رئیس سازمان 
صداوسیما:

پخش تکرار یک 
سریال در کمتر 

از شش ماه یک 
پدیده جدید برای 

صداوسیماست.

خروس، همسر مرغ:

پرواز قیمت مرغ 
در کمتر از شش ماه 
یک پدیده جدید 

در صنعت طیور 
است.

آقای ؟ رئیس انجمن زیرزمینی 
دلالان:

رسیدن دوباره دلار 
به نزدیکی ۶۰ هزار 

تومان در کمتر 
از شش ماه یک 

پدیده جدید برای 
دلالان است.

رضا پهلوی، فرزند محمدرضا 
پهلوی:

فروپاشی گروه 
«منشور مهسا» 
در کمتر از شش 
ماه یک پدیده 

جدید برای حامیان 
سلطنت است.

اداره مدرسه بربیاییم و برنامه هایی از این دست که 

 (ادامه دارد)

به مردم می دهند 

موقع پیاده شدن 

شنیدم که مسافر 

لطفا دیگر کسی 

به من چه که هوا 

آلوده  است؟! لطفا 

ید  و بر مستقیم 



بنده یک خر هم ندارم زیر پا!
ابتدا با نام و با یاد خدا

بعد آن بشنو ز من این ماجرا

ماجرا این است من یک هفته قبل
رفته بودم خواستگاری از قضا

در میان خواستگاری حین بحث
از گرانی از سیاست از هوا

رو به من دایی پیر نوعروس
نه! چرا دایی بگویم؟ اژدها!

گفت: دردش چیست آیا این جوان
این جوان ساده و بی دست وپا

گفت بابایم که ایشان بی زن است
گفت بیژن؟ بیژن بنفشه خوا؟!

گفتم: آخر من کجا بیژن کجا
هست ایشان در تئاتر و سینما

هست هم خلاق هم خرپول او
بنده یک خر هم ندارم زیر پا

مادرش در این میان فریاد زد:
ول کن این ها را بگو از شیربها

خاله جان چایی خود را سر کشید
در جواب مادرش گفت: آزیتا؟

من که می دانم نخورده شیر تو
خورده شیر گاو او از ابتدا

بود تا این لحظه بابایش خموش
در همین لحظه درآمد از کما

گفت: این ها هیچ اما مهریه
حق دختر هست بی چون وچرا

می شود بر طبق میلادش درست
یک هزار و سیصد و هفتاد تا

گفت مادر جان: هزار و سیصد و...
چند تا؟! به به! عجب خوش اشتها!

می رویم ما چند کیس دیگه هست
مثل آنیتا و  آیدا، پارمیدا

الغرض بدجور کارم پیچ خورد
چون کلاف پیچ پیچ کاموا

می شود سکه گران هر لحظه و
جای آن از سکه می افتیم ما

ناردشِور

ای سفیدکننده روی سیاه،

شاخص کل خوبی های ما را سبز بگردان!

شوخَنی

ضمیمه  طنز و کاریکاتور روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز: شـهرداری مشـهد

مدیرمسئول : سیدمیثم موسوی مهر
سردبیر: سیدسجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم: ارژنگ حاتمی
دبیر ضمیمه: مجتبی نخعی راد

تلفن: ٣٧٢٨٨٨٨١  پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
shahraranews.ir :دریافت نسخه الکترونیک از

کمیک
کارتون: شهرام شیرزادی                   ایده: تحریریه پلخمونمجید رحمانی صانع

فاطمه بوجار

رکوردهای پی درپی سکه و مشکلات آن برای جوانان
این روزها که شاخص بورس چراغ سبز نشان می دهد، خیلی ها 
تصمیم می گیرند وارد بازار بورس شوند که تصمیم بسیار درستی 
اســت اما برای اینکه بی گدار به آب نزنند و اسیر اشتباه نشوند،

چند توصیه داریم.

خب، با چقدر سرمایه می خواین 
وارد بورس بشین؟

 ماشین و چیزهای اضافی ای رو 
که توی خونه داشتیم آوردیم 
بفروشیم و وارد بورس بشیم!

کجا؟ هنوز ساعت 
کاریت تموم نشده!

برو بابا! می دونی ارزش سهامم 
چند شده؟ از اول ازت منتفر بودم 

مرتیکه ...#@!@!^٪

 ریسک بورس زیاد است. برای شروع، فقط سرمایه های اضافی خود را وارد بازارکنید.

 افزایش مقطعی ارزش سهام، شما را دچار محاسبات غلط نکند.

 چون هر افزایشی ممکن است حبابی باشد و خیلی زود

کاهشی شود.

 در نهایت، سقوط های ناگهانی هم نباید شما را به تصمیمات هیجانی وادارکند. بدون تحقیق، تحت تأثیرکانال های سیگنال دهی قرار نگیرید.

 در ورود به بورس، ذهنیتگله ای نداشته باشید.

چطور وارد بورس شویم؟

نماد باز شد،

بخرید!

 باز بخریم؟

 خریم؟

خر خودتی 

آقا!

مثل اینکه خرتوخره! 

بفروشیم بهتره!
باز شده، بخرید!

اسم کانال رو 
هم گذاشتم  

سینگال دهی ...

ببخشید داداش! 
من دیدم شما 

تصمیمت قطعیه،
چتر نجاتت رو 
قرض گرفتم!

آفرین.. حالا بنویس سهام طویله 
ما قراره بکشه بالا،... تا دیر نشده 

بجنید بخرید که سود کنید!

صبر کن! نپر! سهامت دوباره 
صعودی شد!

جدی؟! خدا رو شکر چتر نجات 

برداشتم!

دیروز داشتم شوخی می کردم 
ها! متوجه که شدی؟ وگرنه کجا 

برم بهتر از اینجا برای کار؟!

کارمند قبلی هم که اخراج شد مثل 
تو وقتی توی بورس سود می کرد 

خیلی شوخ طبع می شد!


